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  نامه مقايسه ساخت دو حكايت تمثيلي از مثنوي و الهي
   )التماس كردن همراه عيسي از او زنده كردن استخوان را(

  
  دكتر مريم خليلي جهانتيغ
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه سيستان و بلوچستان

  
 چكيده
الاي عرفاني خود از ظرف حكايتهاي تمثيلي بهره الدين محمد مولوي براي ارائه معارف و     جلال

او بـراي  . مي جويد تا پيامهاي عميق و دشوارياب مثنوي را براي مخاطب آسان و عينـي سـازد              
هايي مي رود كه در اذهان مردم سـابقه دارد امـا از قـصه مأخـذ                  اين منظور بيشتر به سراغ قصه     

او در داستانـسرايي نيـز      .   را در بـر دارد     سازد كه مورد نظر خود اوسـت و پيـام او           حكايتي مي 
درايتي شگرف داشته و گاهي عناصر داستاني را در حد رقابت با داستان نويسي جديد متناسب                

اي در دو  در اين پژوهش عناصر داستاني با روش مقايسه   .با ظرفيت حكايتها به كار گرفته است      
ن همراه عيسي از او زنده كردن استخوان        التماس كرد « نامه عطار با عنوان    حكايت مثنوي و الهي   

گيرد با اين هدف كه موارد قوت و ضعف هـر يـك از دو حكايـت                  مورد بررسي قرار مي    »...را
زاويـه   گفتگـو،  شخـصيت،  عناصري همچون طرح و پيرنگ،     چگونگي استفاده از   نشان داده، و  

 حكايتهـا بـه صـورت       گـشايي و درونمايـه     گـره  گـره افكنـي،     زمان، مكان،  پردازي، صحنه ديد،
  .اي بررسي و تحليل شود مقايسه

  
داستانسرايي در ادبيـات     نامه عطار،  مثنوي مولوي، حكايت تمثيلي در ادبيات، الهي      : ها  كليدواژه

  . فارسي
  

                                                 
 12/12/89:                    تاريخ پذيرش مقاله30/8/89:  تاريخ دريافت مقاله 
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  مقدمه
دهد كه حكايتها قبل از مولانا به صـورت           مي يابي داستانها و تمثيلات مثنوي نشان      ريشه

شـادروان  . ي ادبـي، تـاريخي و دينـي وجـود داشـته اسـت             منظوم و يا منثور در كتابهـا      
هاي مثنـوي    حدود دو سوم از قصه    » مأخذ قصص و تمثيلات مثنوي    « فروزانفر در كتاب  

ا بـراي بقيـه               را ريشه يابي كرده كه بيش از صد        و بيست عنوان را در برگرفته اسـت امـ
در ادبيات شـفاهي    رود يا     مي تاكنون مأخذ مشخصي ذكر نشده است كه احتمال       ها    قصه

در مـسائل   . دوران زندگي مولانا ريشه داشته و يا نتيجه ابداع ذهن خلاق او بوده اسـت              
ديني بيشترين كتابهاي مورد توجه مولوي، قرآن، نهج البلاغه، تفاسير ابوالفتـوح رازي و              

و 155 و   44ص:1386فـلاح    قراملكـي و  ( طبري، قصص الانبياء و حليـه الاوليـاء بـوده اسـت           
هـاي   و در ديگر موضوعات بيشتر به قصه       )13 تا   9ص:1386بخشي   نيز  و 6،10:1366نفر  فروزا

 391آثار عطّار و مقالات شمس تبريزي عنايت داشته است بـه طـوري كـه از مجمـوع                   
). 94: 1386 حيـدري ( حكايت آن از مثنويهاي عطار اقتباس شده اسـت           42حكايت مثنوي   

دي، راوي سخنان پيشينيان نيست و هيچ تعهدي بـه   هاي به ظاهر تقلي    مولانا در اين قصه   
او داستانسرا است نه داستانپرداز و قصه چـون مـومي در            . امانتداري در اصل قصه ندارد    

اغلب دخل و تصرف مـي      ها    در اركان قصه  . خواهد  مي گيرد كه او    مي دست او شكلي را   
ي، اخلاقـي، دينـي و علمـي        كند و به هر گونه كه بتواند آنها را با مقاصد عرفاني، تربيت ـ            

خود متناسب مي سازد و در كيفيت موضـوع، زمـان، مكـان و قهرمانـان آنهـا تغييـرات                    
  . اساسي ايجاد مي كند

تـرين   درايت شگرفي كه او در تلفيق لفظ و معنا، تصرفهاي بديع و به كارگيري اصلي 
 مثنـوي از  هايش دارد، باعث شده است كه كاربردهاي عناصر داستاني در خدمت انديشه   

  .لحاظ ساختاري نيز در خور توجه قرار گيرد
تقريباً در تمام حكايتهايي كه مولانا از مĤخذ گوناگون گرفته و با تغييراتي آن را بيـان                 

مولانـا در   «: گويـد  كرده، محصول تلاش او بهتر از اصل شده است؛ چنانكه فروزانفر مي           
» ليه شعراي متـصوف تـرجيح دارد  پرداختن قصص و استنباط مطالب و تقرير نتايج بر ك   

  ). 1ص:1362فروزانفر، (
اهميت حكايتهاي تمثيلي تا آنجاست كـه پژوهـشگران بـسياري در زمينـه معرفـي و                 

از ) 1366(سـرّ نـي      و) 1364(د؛ از آن جمله كتاب بحر در كـوزه          ان  بررسي آنها قلم زده   
سي حكايتهاي تمثيلي كوب كه در هر دو اثر به نقد و برر       استاد مرحوم عبدالحسين زرين   

و  ) 1362(نخجيـران    و )1368( ژوزف ادوارد كتابهـاي طوطيـان      .مثنوي پرداخته است  
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را منتشر ساخت كه هر يك بـه نـوعي در ارتبـاط بـا حكايتهـاي      ) 1371(هفت بند ناي  
 مأخذ قصص و تمثيلات مثنوي از بديع الزمان فروزانفـر           1362در  . تمثيلي مولوي است  

زاده در مقايسه داستانهاي عطـار بـا         را رضا اشرف  ) 1375(ي جان   به چاپ رسيد و طوط    
از » افـشانش معنـا در چنـد حكايـت مثنـوي          « مقالـه    1384در   .مولوي و سعدي نوشت   

بهـروز خيريـه در سـال       . غلامرضا رحمدل شرفشادهي در كاوش نامه بـه چـاپ رسـيد           
مد مهدي ركني   را نگاشته است و مح    » نقش حيوانات در داستانهاي مثنوي    « كتاب   1384

. را نگاشـته اسـت    » برخي از خصوصيات داستانهاي مثنـوي     « مقاله   1353يزدي در سال    
هاي مثنوي از تهمينه مهربـاني نيـز از          داستانهاي مثنوي از محمدمهدي اشتهاردي و قصه      

علاوه بر همه اين آثار، كه مشتي از خـروار و انـدكي از بـسيار اسـت،                  . اين جمله است  
 بـه موضـوع داسـتانپردازي مولـوي         1386هـاي ادبـي درسـال        وهش مجله پژ  16شماره  

اختصاص يافت و در همين سال، شماره سوم آينـه ميـراث نيـز ويـژه مثنـوي و مولانـا                     
چنين محمد دانشگر مجموعه مقاله هاي همايش داستانپردازي مولـوي           انتشار يافت؛ هم  

 ـ      منتشر ساخت اما  تقريبا     1386را در سال     ار بـه بررسـي سـاخت    در هيچ يك از اين آث
 ،به همـين دليـل مقايـسه سـاخت ايـن دو حكايـت             . حكايتها توجه چنداني نشده است    
  .موضوع بحث اين مقاله قرارگرفت

  بررسي و مقايسه عناصر داستان 
  رنگ طرح و پي

يابـد و داسـتان       مي رنگ اساس داستان است كه از طريق آن سلسله حوادث انسجام            پي
همان طور كه جهان آفرينش، نظام علـّت و         .  كند  مي پيدادر كليت خود وحدتي ساختي      

كنـد،    مي معلولي دارد در جهان داستان هم هر عمل و واكنشي كه توسط شخصيتها بروز             
پشت هر حادثه بايد منطقي باشد و همچنانكـه اتفـاق بعـدي             . اي باشد  بايد داراي رابطه  

  . از خود نيز باشدنتيجة عمل قبل از خود است، بايد مقدمه اي براي عمل بعد 
در . نويسي معاصر بسيار مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت             رنگ در داستان   طرح و پي  

يـابيم كـه      مـي  بويژه كه گاهي داستانهايي   . شد  مي نويسي كهن توجه كمتري به آن      داستان
داراي پي رنگ بسته است و نويسنده در آن اجازه فكـر كـردن را بـه خواننـده داسـتان                     

آورد؛ ايـن چنـين طرحـي در          گيـري بـه كـار مـي        دش را در نتيجـه    دهد و نظر خـو     نمي
  . نويسي نوين مردود است داستان
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خواهد كه نام اعظم خداوند را به         مي بدون مقدمه از او   ) ع(نامه همراه عيسي     در الهي 
او بياموزد بي آنكه كه علت درخواست همراه عيسي را ذكر كند و يا در حكايت صحنه                 

  : چنين درخواستي را توجيه كندو حادثه اي باشد كه 
 ز عيسي ابـلهي درخــواست يـك روز        

  

 مـــرا نــام مهيـن حــق درآمـوز        
  

 مسيــحش گفت تـــو ايـن را نـشايي         
  

 چــه خواهي آنچه با آن بر نيـايي         
  ج

  )184: 1381عطار، (                                                                                      
خواهد كـه دنبـال آن نباشـد؛ چـون در حـد او                مي نيز در يك جمله از او     ) ع( عيسي

بـاز مـرد    . شـود   مـي  دهد، تسليم درخواست او     مي نيست و به دليل اينكه مرد سوگندش      
كنـد و گـودالي پـر از          مـي  از بيابـان گـذر    » روزي« همراه عيسي در يك حادثه تصادفي     

. كند  ميخوان شير است و خودش تأثير نام اعظم را امتحانبيند كه اتفاقا است  مياستخوان
ا بـه طـور كلـي            مي از اينجا تا پايان ماجرا حوادث داستان نظم علت و معلولي           گيـرد امـ

طرح حكايت ضعيف است چون شخصيت پايان دهنده ماجرا بخـوبي معرفـي نـشده و                
. امعلوم است پس از كشته شدن مرد ابله، سرنوشت شير يعني شخصيت فرعي حكايت ن            

نتيجـه داسـتان را     ) ع(شود و از زبان او، عيـسي        مي پي رنگ داستان به وسيله عطار بسته      
  . كند  ميبراي خواننده و در ظاهر براي يارانش بيان

 چـو بشنيد اين سخن عيـسي برآشـفت        
  

 زبــان بگشــاد بـــا يـاران چنـين گفـت        
  

 كــه آنــچ آن شخص را نبـود سـزاوار        
  

 د نبـــاشد حـــق روا دار      زحــق خــواه   
  

 زحــق نتـوان همه چيز نكـو خواسـت       
  

 كـه جز بر قدر خود نتوان از او خواسـت           
  

  )184: 1381عطار، (
در ابتدا شاعر علت خواسـتن  . تر است نظم حوادث داستان در حكايت مولوي منطقي      

كند و   ي م را، ديدن استخوانها در گودال ذكر     ) ع(نام اعظم خداوند از سوي همراه عيسي        
  :گويد  ميچنين) ع(از زبان همراه عيسي

 گفتش آن همراه كان نام سـني       
  

 كــه بدان تو مرده را زنده كني        
  

 مــرمــرا آمـوز تا احسان كنم    
  

 استخوانها را بدان با جان كـنم        
  

  )143-2/144: 1369مولوي، (                                                            
  در حكايت مولانا بيشتر از حكايت عطار، نگران به كار بردن نام ) ع( عيسيحضرت

گويد چنين چيزي را در حد شايستگي تو          مي اعظم است و براي همين پس از اينكه كه        
كند و در پي هم براي رد اصرارهاي نابجاي همـراهش             مي بينم، گفته خود را توجيه     نمي
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كند،   مي و وقتي او همچنان خواسته اش را تكرار       آورد تا شايد او را مجاب كند          مي دليل
 خداونـد بـه او تـسلي      . گـذارد   مـي  تشويش و نگراني خود را با خدا در ميان        ) ع(عيسي

خواند و استخوانها به حكم خداونـد         مي حضرت عيسي نام خدا را بر استخوان      . دهد مي
از ميـان آنهـا     همه اين ابيات در پي هم ارتباط متنـي منـسجمي دارنـد و               . شوند  مي زنده
  . توان بخشي را حذف كرد نمي

كنندة پايان ماجرا يعني شير برخلاف حكايت عطـار بـه حـال              شخصيت فرعي تعيين  
كند تا علتها را بيـان نمايـد و بـراي             مي مولوي او را هم وارد گفتگو     . شود خود رها نمي  

چه كيفيتي مرد شير به « تمام سؤالاتي كه در ذهن خواننده ايجاد شده است، اعم از اينكه
در پايـان   . پاسخي داده باشد  » اي رخ داد؟   را كشت؛ چرا او را نخورد و چرا چنين حادثه         

بنـدد و بـه شـرح      ميبراي اينكه هيچ ابهامي در ذهن مخاطب باقي نماند، مولانا طرح را 
  . پردازد  ميمطلب

 گفت آن شيراي مسيحا اين شـكار      
  

 بــود خــالص از بــراي اعتبــار     
  

 زي بدي انـدر جهـان     گــر مـرا رو  
  

 خود چه كارستي مرا با مــردگان        
  

  )471-2/472: 1369مولوي، (                                                                     
آيد كه طرح حكايـت مثنـوي تقريبـاً تمـام عناصـر            از مقايسه دو حكايت چنين برمي     

لولي حوادث بيـشتر از حـد اسـتعداد         طرح خوب را دارد و در آن به سلسله علت و مع           
  .يك حكايت كوتاه تمثيلي توجه شده است

  پردازي شخصيت و شخصيت
هاي دروني خـود در داسـتان، اشخاصـي را     نويسنده براي بيان افكار و باورها و خواسته       

هر شخصيت ويژگيهاي خـاص خـود را        . سپارد  مي آفريند و حوادث را به دست آنها        مي
كنـد ولـي همـه در يـك ويژگـي كلـي،            مـي  را در داستان دنبـال    دارد و رسالت خويش     

مشتركند و آن اين است كه در هـر موقعيـت زمـاني و مكـاني، نماينـدة فكـر نويـسندة                   
  . داستانند

شخصيت در اثر روايتي يا نمايشي، فـردي اسـت كـه كيفيـت روانـي و اخلاقـي او در                     
نـين شخـصيتهايي را كـه       خلق چ . كند، وجود داشته باشد     مي گويد و   مي عملش و آنچه  

  كند؛ شخصيت پـردازي    براي خواننده در حوزة داستان تقريباً مثل افراد واقعي جلوه مي          
  ).184ص:1380ميرصادقي، (خوانند مي

  پردازي اين حكايت از ديد توصيفي غير مستقيم استفاده كرده عطار در شخصيت
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و ايجـاز  . شـود   مياست و توصيف مستقيم بيروني و دروني شخصيتها در آن كمتر ديده          
زياد حكايت باعث شده است كه گوينده براي توصيف شخصيتهاي داستان مجال كافي              

هستند و دو   » )ع(حضرت عيسي «و  » ابله«حكايت او   » اصلي«دو شخصيت . نداشته باشد 
گرچه نقش شير پر رنگ است      . »)ع(ياران عيسي «و  » شير«شخصيت فرعي و حاشيه اي      

شـود، هرچهـار      مـي   اگر او را حذف كنيم حكايت نـاقص        »)ع(ياران عيسي « و برخلاف 
حـضرت  «و  » ابلـه «دو شخصيت اصلي حكايت يعنـي       . هستند» ساده و ايستا  «شخصيت  

استفاده از شخـصيت  . هاي داستان را در اختيار دارند      بيشتر گفتگوها و صحنه   » )ع(عيسي
بردن صفت  به كار   . واقع نمايي حكايت را زياد كرده است      » )ع(حضرت عيسي «تاريخي  

بهترين و رساترين توصـيف بـراي شخـصيت همـراه عيـسي اسـت و دليـل                  » ابله«عام  
 اين اصرارها در آنجا كـه عطـار       . دهد  مي اصرارهاي بي مورد او را در طول داستان نشان        

  : گويد مي
 پس آمد مرد سوگندش همـي داد      

  

 بايد ازين نامم خبـر داد       كه مي   
  

  )184: 1381عطار، (                                                                         
گردد كـه ايـن لجبـازي و       مي شود و اين حس در خواننده ايجاد       به لجبازي تبديل مي   

افتـد ولـي چـون از      مـي ابلهي سرانجام او را به هلاكت خواهد كشاند؛ همين اتفاق هـم           
 پيـروزي دلـش را روشـن    عاقبت خويش بي خبر است بعد از آموختن نام اعظم، شادي   

ايـن  » ابلهـي «. را بـا اصـرار راضـي كنـد    ) ع(كنـد توانـسته عيـسي    كند زيرا گمان مي  مي
كشد كه او را در بيابان مقابل گودالي پراسـتخوان           شخصيت را عطار زماني به تصوير مي      

توصيف رفتار مرد ابله و زنـده شـدن         . بيند دارد و خواننده عمل او را مي        مي به كردار وا  
  . شود، زيباست ولي براي معرفي شير، كافي نيست خوانهايي كه به شير تبديل مياست

كنـد؛ زيـرا بـا اعتمـاد بـر تـداعي معـاني ذهـن                 عطار ياران عيسي را هم معرفي نمي      
شناسـد و بـه معرفـي        را خوب مي  » حواريون«گذارد كه او      مي مخاطب، فرض را بر اين    

ه ظاهر تحت تأثير ابله و سـوگندش        ب) ع(حضرت عيسي » فاعل«شخصيت  . نيازي ندارد 
است تا زماني كـه     » فاعل«ابله بعد از آموختن نام حق،       . شود مي» منفعل«گيرد و     مي قرار

شـكند و    مـي  شير، مرد را در هم    . شود عمل شير مي  » منفعل«شير را زنده كند، بعد خود       
تحـرك  عطار به ايـن ترتيـب بـه حكايـت           . »منفعل« )ع(شود و ياران عيسي       مي »فاعل«

چندان وقت صرف نكـرده     ) ع(خاصي بخشيده ولي در معرفي شخصيت حضرت عيسي       
  مورد نظر عطار بوده ) ع(اي از شخصيت عيسي داند بيشتر چه جنبه خواننده نمي. است
  .است
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مولانا از شيوه تلفيقي عطار در شخصيت پردازي حكايتش پيروي كرده با اين تفاوت              
به ايـن ترتيـب زنـده       . ا بيشتر به كار گرفته است     كه عنصر گفتگو را در معرفي شخصيته      

  .هستند» ساده و ايستا« شود با اينكه همه آنها بودن و تحرك شخصيتها بيشتر حس مي
گفتگـو  ) ع(بخشد و در آنها خـدا بـا عيـسي           ابياتي را كه به خدا شخصيت انساني مي       

سـه  . آيـد وجـود     توان از داستان حذف كـرد بـدون اينكـه در آن خللـي بـه                 مي كند، مي
، ابله و شير داراي نقـش اصـلي و چنـد جانبـه          )ع(شخصيت ديگر يعني حضرت عيسي    
اسـت  ) ع(هاي داستان در اختيـار حـضرت عيـسي         هستند كه از بين آنها بيشترين صحنه      

عـلاوه بـر    ) ع(حـضرت عيـسي   . است» ابله«برخلافِ حكايت عطار كه صحنه در اختيار      
تر بـه    تر و زنده   صيف جاندار شاعر، پذيرفتني   جنبه تاريخي در حكايت مولانا به دليل تو       

كنـد و منظـور اصـلي شـاعر از            مي رسد و حس خواننده را بيشتر با خود همراه          مي نظر
علاوه بر معجزه زنده كردن مردگـان، تأكيـد شـاعر بـر ايـن           ) ع(آوردن شخصيت عيسي  

ا مـردم عـادي     هاي اوليا و انبيا ب     موضوع است كه انبيا داراي دانش غيبي هستند و دانسته         
  .متفاوت است

مولانا برعكس عطار به ابله فرصت عمل نمي دهد و امتحان كردن نام اعظم را نيز بر                 
رف شخـصيت اوسـت در         »ابله«علاوه بر صفت عام     . گذارد مي) ع(عهده عيسي  ، كه معـ

با ابله آنجا كه او را لايق دانستن و حتـي برزبـان آوردن نـام                ) ع(گفتگوي ابتداييِ عيسي  
 خود را رها كرده است و هـم          گويد او مرده    مي  نمي داند و در گفتگوي با خدا كه        اعظم

كند، قضاوت در مورد شخـصيت        مي در آنجا كه مولانا، كله مرد را از مغز، تهي توصيف          
 و  كند  مي  راوي مطرح، و نظر خود را به مخاطب تحميل         -ابله را مستقيماً از سوي شاعر     

كرد، لذت هنـري بيـشتري را از خوانـدن            مي ننده واگذار شايد اگر اين داوري را به خوا      
  .ساخت  ميحكايت نصيب او

 همچو جوزي كاندرو مغــزي نبـود           اش بركند مغـزش ريخـت زود        كله
  

 گــر ورا مغزي بـدي زاشكـستنش       
  

 خـــود نبــــودي نقـــش الابـــرتنش  
  

  )463-2/462: 1369مولوي، (                                                                         
مولانا به شير بيشتر از عطار توجه كرده است به طـوري كـه پايـان داسـتان را بـه او                      

بـه همـين دليـل شـناخت خواننـده از           . كند  مي واگذار، و نتيجة ماجرا را از زبان او بيان        
شد، ك ـ  مياي كه از كشتن مرد ابله به تصوير    شخصيت شير بيشتر است و در صحنة زنده       

رسد تمام سؤالاتي     مي به نظر . كند  مي خواننده احساس واقعي حضور در صحنه را درك       
پرسد، همان نكات مبهم ذهن مخاطب است و پاسـخهاي شـير              مي از شير ) ع(كه عيسي 
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سـازد؛    مـي  رساند و او را متحـول       مي در دريافت نتيجه حكايت به خواننده داستان ياري       
 كـسي كـه   ،توضيحات شـير  ين است كه با جواب و    اگر چه نظر بعضي از پژوهشگران ا      

حـضرت عيـسي    ،  شـود   مـي  يابد و از شخصيتي ايستا به شخصيتي پويا تبديل          مي تحول
  . است

در حكايت مولوي اگر چه شخصي كه مصر بود تا اسـم اعظـم را از حـضرت عيـسي                    
 آن بياموزد به وسيله شير از هم دريده شد و فرصتي براي تحول پيدا نكرد به امـر خـدا             

حيدري (شود   ميكند و حضرت عيسي آگاه و متحول  ميشير جريان را براي عيسي بيان    
  ) 107و  106: 1386

) ع(عيـسي  ,رسد از نظرگاه عرفاني و با توجه به علم لـدني پيـامبران الهـي                مي به نظر 
خواننده حكايت است كه ممكن است معناي عميـق         ،  نيازي به توضيح شير ندارد و اين      

  . نكرده باشدمطلب را درك
 گفت آن شير اي مسيحا اين شكار      

  

 بـــود خـــالص از بـــراي اعتبـــار  
  

  )2/471: 1369مولوي، (                                                                   

  گفتگو 
گفتگو از طبيعي ترين نيازهاي انسان ناطق است و به معناي مكالمه و صحبت كردن بـا                 

رسد كه گفتگـو    مي به نظر، افكار و باورهاي دروني از راه بيان آنهاستيكديگر و مبادله  
. گيـرد   مي ترين ابزار شخصيت پردازي است و نويسنده از روشهاي متعدد آن بهره            اصلي

ترين روش، اين است كـه روايـت و تـداوم وقـايع داسـتان بـه گفتگـوي بـين                      معمولي
شـود در واقـع اشـخاص         مـي   و بـدل   شخصيتها واگذار شود و آنچه بين افراد متقابل رد        

  .كند  ميداستان را براي خواننده معرفي
در ايـن شـيوه، كـه    . روش جديدتر، گفتگويي است كـه شخـصيت بـا خـودش دارد         

شود كه در     مي و تصورات شخصيت بيان   ها    مخاطب در واقع همان متكلم است، انديشه      
گويي دروني شيوه اي     كت«. گويند  مي » گويي دروني  تك«اصطلاح داستان نويسي به آن      

در روايت است كه به موجب آن جريان و آهنگ ضمير ناخودآگاه همـان گونـه كـه در                   
 :1383داد،  (» شود و نويسنده در اين كار دخالتي ندارد         مي دهد بازگو   مي ذهن شخص رخ  

؛ گفتگويي كه در ذهن شخصيت داستان جريان دارد و براسـاس تـداعي معـاني                )159ص
نكه براي آن مخاطبي فرض شود و يا شخصيت از وجود كسي آگاهي آزاد است بدون اي

   .داشته باشد
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اين گفتگوها علاوه برافشاي روحيه و خلق و خوي شخصيتها، علت تصميم آنان را بـه          
اين گفتگوها از يك طرف بـه انـسجام و روال منطقـي             . كند  مي عملي خاص نيز توجيه   

 ديگر خواننده را به تأويل حكايت بـر  رساند و از طرف  مي حكايتها در سطح ظاهر مدد    
  ).313 ص:1380پورنامداريان، (كند  ميزمينه عرفاني وسوسه

امـا  . گفتگو چهـار جملـه بيـشتر نيـست        . عنصر غالب در حكايت عطار، كردار است      
همين گفتگوي مختصر متقابل است كه بـه دو شخـصيت حكايـت عطـار تـا حـدودي                   

بـان شخـصيتها خبـري نيـست؛ امـا لحـن            از تشخص زباني در ز    . زندگي بخشيده است  
چنانكه از اين پيامبر اولوالعزم برمـي آيـد، آرام و همـراه بـا پنـدي دلـسوزانه              ) ع(عيسي
شود اصـرار و پافـشاري برخواسـته نابجـاي            مي آنچه از سخن همراه او برداشت     . است

چگونگي . دهد  مي را براي اين كار سوگند    ) ع(خويش است تا جايي كه حضرت عيسي        
  .بيشتر از اين انتظار نمي رود» ابله«  گفتن او با شخصيتش تناسب دارد و ازسخن

گفتگو با يارانش را با لحني آموزنده و هشدار دهنده بـه            ) ع(در پايان حكايت، عيسي   
نويـسنده، تحليـل حكايـت را       . شود  مي رساند كه در فضايي صميمي رد و بدل         مي پايان

در حكايت مثنوي   . نكات مثبت حكايت اوست   گذارد و اين از       مي برعهده خود مخاطب  
 و ابله در جدالي لفظـي واقعـه داسـتان را جانـدار جلـوه              ) ع(عيسي. تكيه بر گفتگوست  

گفتگـوي  . كننـد   مـي  دهند و به طور غير مستقيم درون شخصيتها را براي مـا بـازگو                مي
دهـاي  با شير درنده از سوي مولانا به حكايت مأخذ اضافه شده است تا كمبو             ) ع(عيسي

گويد نشاندهندة اصرار بـيش از        مي سخناني كه ابله  . ابهام آميز حكايت عطار را رفع كند      
حد، ويژگي واقعي اخلاقي و نمايانگر درون ساده اوست كه آن را با لحني ساده لوحانه                

  : كند  ميبيان
ــنم  ــا احــسان ك ــوز ت ــرا آم  مرم

  

 استخوانها را بدان با جـان كـنم         
  

  )2/144: 1369مولوي، (                                                                  
   مولانا.شود لحني آرام و منع كننده بيان ميبراي مجاب كردن ابله با ) ع(سخنان عيسي

وقتـي او بـه   . را از خواسته خـود منـصرف كنـد   » ابله«بيشتر از عطار سعي دارد تا شايد        
 زبـان آور، مخاطـب، نگرانـي را در كـلام            گويد نام اعظـم را خـودت بـر          مي )ع(عيسي

دنبال آن است كه عيـسي موضـوع را بـا             كند و به    مي بخوبي احساس ) ع(حضرت عيسي 
  : گذارد  ميخدا در ميان

 ميل اين ابله درين پيكار چيـست؟            گفت عيسي يارب اين اصـرار چيـست؟       
  

  )150/ 2: 1369مولوي، (                                                                                     
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خواهد كه به ابله اجـازة عمـل بدهـد تـا              مي )ع(خداوند به آرامي از حضرت عيسي       
  .جزاي اصرار نابجايش را ببيند

 گفت حق ادبار گر ادبـار جوسـت       
  

 خـار رويـيده جزاي كشت اوسـت    
 آنك تخم خـار كـارد در جهـــان          

  

 لـستان هان و هان او را مجـو در گ          
  

  )153-154 /2: 1369مولوي، (                                                                     
گفتگوي متقابل و به صورت پرسش و پاسخ كـه در           . كند  مي با شير گفتگو  ) ع(عيسي

اسـت و   ) ع(، سرشار از تسليم در برابر عيـسي       »ابله« اين گفتگو لحن شير برعكس لحن     
مخاطـب دخالـت او را      . شـود   مـي   راوي وارد صـحنه    -ايان سخنان شير مولانا     قبل از پ  

و اگر چه اين موضوع نوعي نتيجه گيري است كه با شـيوة جديـد    . كند  مي آشكارا حس 
داستان نويسي مغايرت دارد، پيام آموزشـي حكايـت را بـه شايـستگي و بـا زيركـي در                    

  . اختيار خواننده قرار داده است
هـا و تعـاليم خـود        مولانا را به سوي بيان آموزه     ،  نشانه در دنياي متن   در اين حالت يك     

را به حالت تك گويي و بدون توجه به زبان مخاطب به ها  وي اين آموزه. دهد  ميسوق
 عمق انديشه و بلندي افكار و همت خـويش را پـيش             ،آورد و با بياني ايجازي      مي زبان

هـدف اصـلي و نهـايي       هـا     مين آموزه بيان ه .كند  مي روي مخاطب واقعي مثنوي ترسيم    
  .)139ص:1387الديني معين(گويي است مولانا از قصه

 اي بسا كس همچو آن شـير ژيـــان        
  

 صيد خود نــاخـورده رفته از جهـان        
 قسمتش كاهي و حرصش هچو كـوه        

  

  نــامــوجه كــرده تحصيل وجــوه      
 اي ميسر كـرده مـــا را در جــــهان           

  

  را وارهــــان   سخــره و بيگــار مـا      
 طعمه بنموده به ما وان بـوده شـست           

  

 آنچنان بنما بـه مـا آن را كـه هـست             
  

  ))467 -470/ 2: 1369مولوي،  (
در حكايت مولانا بهره گيري صحيح از عنصر گفتگو باعث انتقال فضا و ارائه صحنه               

  . دهد  ميحكايت شده است و خواننده را بيشتر تحت تأثير قرار

  يزاويه ديد راو
دهد او چگونه مـصالح و        مي  شاعر با داستان است كه نشان      -زاويه ديد، رابطه نويسنده     

زاويه ديد يا   . كند  اي آن را به خواننده ارائه مي       مواد داستان را سازماندهي، و به چه شيوه       
  : همان شيوه بيان راوي در داستان به دو صورت است

  .گويند  ميدروني شيوه اول شخص مفرد كه به آن زاويه ديد –الف 
  . شيوه سوم شخص مفرد كه به زاويه ديد بيروني معروف است-ب
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طـرف و خنثـي      زاويه ديد حكايت عطار، داناي كل با ديد سوم شخص و كـاملاً بـي              
گـذارد و    مي راوي، بدون دخالت، هر چه راديده و شنيده براي خواننده به نمايش           . است

اختصاص داده است و خواننده چيـزي       بخش اصلي حكايت را به خود       » عمل داستاني «
 گويد و همه چيز را به خودش وا        در مورد نيات و احساسات شخصيتها به مخاطب نمي        

افتد و خواننده     مي به همين دليل حوادث و گفتگوها به سريعترين شكل اتفاق         . گذارد مي
عردر تداعي معاني آزاد در گفتگوهـا نيـست و شـا          . رو نيست   در روند آنها با تعليق روبه     

كند و ضرورتي نمي بيند كه به تفسير آن بپـردازد؛ گرچـه              گيري نمي  پايان حكايت نتيجه  
به يارانش، مخاطـب را در درك مفهـوم كنـايي و تحليـل              ) ع(غير مستقيم، سخن عيسي   

بنـدي شـده بـا ايـن       حكايت مولانا نيز به شيوة عطـار، زاويـه        . كند  مي حكايت راهنمايي 
اگرچه شاعر يـا همـان راوي، جريـان         . تر است  شخصتفاوت كه حضور راوي در آن م      

گذارد و در اين زمينه از گفتگوي عطـار،           مي حكايت را به گفتگوي متقابل شخصيتها وا      
كند كه خواننـده را       مي موفقتر است، گاهي در ميان حكايت، قضاوتها و نظرياتي را ابراز          

اين اطنـاب، كـه     . گردد يدارد و بعد از چندين بيت به اصل روايت برم          در تعليق نگه مي   
در حكايت عطار ديده نمي شود، باعث كاهش ارتباط مخاطب با شخصيتها شده و واقع               

 در صحنه اي كه شير، كلّه مرد ابله را از تنش جدا           . نمايي داستان را كمرنگ نموده است     
  :شود  ميكند وارد صحنه كند، راوي آشكارا اظهار وجود مي مي

 ودكلّــه اش بركنــد مغــزش ريخــت ز
  

 همچــو جـوزي كـاندر و مغزي نبود       
ــستنش      ـــدي زاشك ــزي ب ــرو را مغ  گ

  

ــنش     ـــر ت ــا ب ــش الّ ــودي نق ــود نب  خ
  ج

  )463-464/ 2: 1369مولوي، (                                                                           
و شير باعث اظهار    ) ع(تداعي معاني در ذهن سرشار مولانا، دوباره بين سخنان عيسي         

) ع(افزايد و حتي بعد از سـخنان عيـسي          مي شود و بر طول حكايت     نظر راوي مفسر مي   
  :كند  مييابد و خواننده را حدود سي بيت تا پايان داستان بدرقه  ميبا شير، ادامه

 همچو خــر در جو بميزد از گـزاف             كه يابـد آب صـاف      اين سزاي آن  
  

  گــر بداند قيمت آن جـوي خـر       
  

 او بــه جــاي پانهد در جـوي سـر          
  

 چنــان پيغمبــري او بيــابـــــد آن
  

 ميــــــر آب زنــدگــانـــي پــروري  
  

 چون نميرد پـيش او كزامـر كـن        
  

 اي اميــر آب مـــا را زنـــده كـن؟          
  

  )473-476/ 2: 1369مولوي، (                                                                      
گويـد بـه اول شـخص         مـي  در پايان حكايت سـخن    ) ع(مولانا آنجا كه شير با عيسي     

  : گويد  ميكند و از زبان شير  ميالتفات
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 گر مرا روزي بدي انـدر جهـان        
  

 خود چه كارستي مرا با مردگـان        
  

  )472/ 2: 1369مولوي، (                                                                       

  پردازي و زمان و مكان صحنه
از عوامل صحنه پردازي و ايجاد زمينه در آنهاست و به شخـصيتها             ها    زمان و مكان قصه   

بخشد؛ زيرا بين شخصيتها، زمان و مكـان و حـوادث، مثلثـي               مي و حوادث داستاني معنا   
هـر چـه زمـان و مكـان         . چرخشي وجود دارد و وجود هر يك به ديگري وابسته است          

براي خواننده ملموستر باشد، نويسنده در انتقـال حـال و هـواي قـصه و مفهـوم         داستان  
 او بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف از توصـيف اسـتفاده              . مورد نظرش موفقتر خواهد بود    

كند تـا حـدي       مي كند؛ مكان جغرافيايي، زمان و مكان و اشخاص را بخوبي توصيف           مي
واسـطه خواننـده و عوامـل داسـتان           بي كه خواننده را به آنها نزديك كند و باعث ارتباط         

توصيف نويسنده به وجود آورنده زمينه، زمان تاريخي و مكان جغرافيـايي اسـت            « .شود
  ).181: 1381شميسا، (» افتد  ميكه حوادث داستان در آن اتفاق

  . كند  مياشاره» روزي«و » يك روز«عطار به زمان حكايت خود با الفاظ كلي و مبهم 
 واست يك روز  زعيسي ابلهي درخ  

  

ــق درآمــوز       ــام مهــين ح ــرا ن  م
  

  )184: 1381عطار، (
  : كند  ميچنين به مكان حكايت هم با لفظي كلي اشاره وي هم

ــان  ــرد روزي در بياب ــر آن م  مگ
  

 كرد چون بـادي شـتابان       گذر مي   
  

  )همان (
 چو مرد آنگه به زاري استخوانش     

  

 ميــــان ره رهــا كــرد آن زمــانش  
  

  )همان (
اما با توضيحات دقيقـي     . كند  مي پردازي حكايت به همين مقدار بسنده      نهاو براي صح  

كند، خواننده را به خواندن ادامه   ميهاي داستان ايجاد آورد و تغييري كه در صحنه  ميكه
بـا فـردي ابلـه اسـت، بعـد          ) ع(انگيزد؛ چنانكه ابتداي حكايت، گفتگوي عيسي      آن برمي 

 ادامه صحنه كشتن شير است توسط مرد ابلـه و           ، در »ابله«صحنه زنده كردن شير توسط      
ها   شاعر با اين تنوع صحنه    . با يارانش است  ) ع(آموز عيسي  صحنه پاياني گفتگوي عبرت   

راه انداخته است كه تلخي سخن پندآميز او را شيرين، و مفهوم             هبراي خواننده نمايشي ب   
اي به   خود هيچ اشاره  مولانا در حكايت    . كند  حكايت را با موفقيت به مخاطب منتقل مي       

زمان و مكان حتي به صورت مبهم نيز ندارد شايد اولين بيـت حكايـت او تـا حـدودي                    
  :بتواند مكان صحنة حادثه را براي خواننده مجسم كند
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 گشت با عيسي يكي ابلـه رفيـق       
  

 ها ديده در حفره عميـق      استخوان  
  

  )142 /2: 1369مولوي، (                                                                     
مولانا با استفاده از گفتگوي شخصيتها سعي دارد صـحنة حكايـت را بـراي خواننـده       

و انتقـال فـضا     هـا     اما به نسبت حكايت عطار در تنوع صـحنه        . قابل تصور و تجسم كند    
 گويي مولانـا بيـشتر از عطـار بـه انتقـال           . موفق نيست و تحرك حكايت او را نيز ندارد        

محض مفاهيم اصرار دارد و همين باعث ناديده گرفتن جزئيات صحنه حكايت و عـدم               
  . اشاره به زمان و مكان حادثه شده است

  گره افكني، اوج، گره گشايي
هـاي داسـتان بـه وسـيله      جدال، طرح و توطئه يا گـره افكنـي در سرنوشـت شخـصيت          

صيتهاي خود را به جبهه     او با اين ترفند شخ    . گيرد  مي نويسنده به منظور خاصي صورت    
. كند تا مزيت نيكيها و عيب بديها آشكارا ديـده شـود             مي گيري در برابر يكديگر مجبور    

هر يك از دو طرف كه پيروز نهايي باشد در واقع اين، بينش نويسنده اسـت كـه غالـب                    
  .آمده است

ايـن  . دهـد   مـي  وقتي حوادث در شرف اتفاق است بـين شخـصيتها كـشمكش روي            
  : است به چند صورت اتفاق افتدكشمكش ممكن

  كشمكش ذهني
  كشمكش جسماني 
  كشمكش عاطفي
  كشمكش اخلاقي

افتد تا در سير خود اوج يابـد و داسـتان را بـه                مي حوادث يكي پس از ديگري اتفاق     
  : گويد  مييونسي در تعريف اوج داستان. قلّه جاذبه و احساس برساند

 منتهي گـردد و خواننـده را در ايـن نقطـه             هدف نويسنده بايد اين باشد كه به اين نقطه        
سخت به هيجـان آورد؛ شـوري در او برانگيـزد؛ وي را بـه شـدت متعجـب سـازد يـا                      

  ).221 ص:1384يونسي، (احساس ترس و دهشتي قوي بدو القا كند
  : شود  ميشروع» ابله«نامه با كشمكش اخلاقي بين او و فرد  در الهي) ع(داستان عيسي

  يك روز  زعيسي ابلهي درخواست  
  

 مــرا نــام مهين حق درآمـــــوز       
 مسيحش گفت تو اين را نـشايـي        

  

 چه خواهي آنچه با آن برنيــــايي        
 پس آمد مردسـوگندش همـي داد         

  

 بايد ازين نــامــم خبـر داد        كه مي   
  

  )184: 1381عطار، (                                                                                 
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آموزد و او     مي نام اعظم را به او    ) ع(رسد كه عيسي    مي جدال لفظي آنها وقتي به پايان     
دارد كـه آيـا او نـام اعظـم را             مي رود و خواننده داستان را در تعليق نگه         مي شاد و خرم  

بينـد و      مـي  در بيابـان گـودال پراسـتخواني      » ابلـه «يا خير تا اينكـه       برد  مي درست به كار  
  :رساند  ميا با دلهره و هيجان به اوج داستانمخاطب ر

 ميــان ره گــوي پراســتخوان ديـــد
  

 تفكر كـرده، آنجــا روي آن ديـد        
 كــه از نـام مهـين جويـد نـشاني           

  

 كنــد از كهتــرين وجه امتحـاني       
 پــديـد آمـد يكـي شـير از ميانـه           

  

 ....زد از خشمش زبانه     كه آتش مي    
  

  )همان (                                                                                            
  نمايشي، احساسي ترين قسمت حكايـت را بيـان         اي  عطار بسيار طبيعي و طي صحنه     

كند و در پايان براي اينكه خواننـده را بـه حالـت عـادي خـود بـر گردانـد از زبـان                         مي
  . دهد  مي در سخني صميمانه به او انتقالبه زيبايي پند و اندرز حكايت را) ع(عيسي

در مثنوي جدال لفظي دو شخصيت اصلي، طولاني تر است و تضاد اخـلاق و عـدم                 
كـشمكش گفتگـو بـين      . كـشاند   مي را به مشورت با حضرت حق     ) ع(تفاهم آنها، عيسي  

در مخاطب تشويش و نگراني بيشتري نسبت به حكايت مأخذ ايجاد كـرده             ها    شخصيت
 رود تا بداند بالاخره ماجرا به كجا        مي ه بين گفتگوها اين طرف و آن طرف       خوانند. است
  شود يا خير؟   ميكشد و آيا ابله موفق مي

 گفــتش آن همــراه كــان نــام ســني    
  

ــي     ــده كن ـــرده را زن ــو م ــدان ت ــه ب  ك
ــنم     ــسان كـ ـــا احـ ــوز تـ ــرا آمـ   مرمـ

  

ــنم      ــان ك ــا ج ـــدان ب ــتخوانها را ب  اس
 ت گفت خامش كن كه اين كار تونيس        

  

ــست      ــو ني ــار ت ــاس و گفت ـــق انف  لاي
 خود گرفتي اين عصا در دست راسـت         

  

 دست را، دستان موسـي از كجاسـت؟         
  

  )143- 149/ 2: 1369مولوي، (
را نمـي دانـد، بيـشتر از        » نـام سـني   «از اينكه ابله طـرز اسـتفاده از         ) ع(نگراني عيسي 

رسد كـه     مي قتي به اوج  يابد؛ اين دلهره و     مي حكايت مأخذ است و به مخاطب نيز انتقال       
  :كند  ميشنود و خواسته ابله را اجابت  ميسخن خداوند را) ع(عيسي

 خواند عيسي نام حق بـر اسـتخوان       
  

 از بــــراي التمــــاس آن جـــــوان  
 حكم يزدان از پي آن خــام مـــرد           

  

 نقــشش را تبــــاهاي زد كــرد  پنجــه      از ميان برجست يـك شيــر سيــاه            صورت آن اسـتخوان را زنـده كـرد           
 اش بركنـد مغـزش ريخـت زود         كله  

  

 همچو جوزي كاندر او مغزي نبـود        
  

  )471و 465 -66/ 2: 1369مولوي، (                                                                   
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گيرد و در واقع نويـسنده بـا     مي با ابيات بعدي خواننده پاسخ مجهولات ذهن خود را        
و شير به شـيوه تخاطـب در پـي روشـن كـردن ذهـن                ) ع(دادن گفتگوي عيسي    ترتيب  

  :مخاطب است
 گفت عيسي چــون شتابش كــوفتي؟    

  

ــوفتي    ــو زو آش ـــه ت ــت زان رو كـ  گف
 گفت عيسي چون نخوردي خون مرد؟       

  

 گفــت در قــسمت نبــودم رزق خــورد  
 گفت آن شيراي مسيحا ايــن شكـــار          

  

ـــراي اعت    ـــالص از ب ـــود خـ ــاربـــ  ب
  

  )465-471 /2 :1369مولوي، (                                                                                

  درونمايه
باورهاي اصلي ترين شخصيتهاي قصه است كه يكـي          برخورد افكار و  ها    درونماية قصه 

ت خوب و مثبت    شخصي. از آنها نمايندة مطلق خوبيها و ديگري نماينده مطلق بديهاست         
جنگد تا خوبيها را گسترش دهد و جايگزين بـديها            مي در طول قصه با شخصيت شرور     

گاهي اين تناقض افكـار و باورهـا در عمـل و            . نيست» تن به تن  «اين جنگ حتمي  . كند
  . گيرد  ميروي هم قرار گاه در بحث و جدل روبه

 كـه در خـلال اثـر        درونمايه فكر اصلي و مسلط در هر اثري است؛ خـط يـا رشـته اي               
دهد؛ به بياني ديگر، درونمايـه را         مي شود و موقعيتهاي داستان را به هم پيوند         مي كشيده

. كنـد   مـي  اند كه نويسنده در داستان اعمال      به عنوان فكر و انديشه حاكمي تعريف كرده       
. دهـد   مي به همين دليل، درونمايه هر اثري جهت فكري و ادراك نويسنده اش را نشان             

اية قديمي و اساطيري نبرد روشني با تاريكي، اهورا مزدا با اهـريمن و نيكـي بـا                  درونم
 :1380ميرصادقي، ( هسته اصلي بيشتر قصه هاست،پليدي كه متأثر از تفكر زردشتي است

  ).42ص
 همه اجزاي داستان خود را در انتقال اين درونمايه بسيج         ) ع(عطار در حكايت عيسي   

خواهنـد و هـر       مـي  دهند، تكليـف    مي اي كه به او    ه آگاهي كند كه از هر كس به انداز       مي
او با مطـرح كـردن ايـن مـسئله بـين اشـخاص              . كسي بايد حدود ظرفيت خود را بداند      

. كنـد   مـي  زند، فكـر اصـلي خـود را بيـان           مي حكايت و گفتگو و رفتاري كه از آنها سر        
ديـك، و بـيش از      اند تا پيام حكايت تمثيلي را به ذهـن خواننـده نز            شخصيتهاي او آمده  

پيش يادآوري كنند كه عقل جزوي در معـرض خطـا قـرار دارد و تكيـه بـر آن قـدرت             
كند و همواره برتري از آن عقـل وحيـي اسـت كـه در                 مي كشف و بينش انسان را زايل     

  . اختيار اوليا و مقربان درگاه حق است و در حد هر كسي نيست
 چو بشنيد اين سـخن عيـسي برآشـفت        

  

 د بــا ياران چنين گفـت     زبــان بگشــا   
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 كــه آنـچ آن شـخص را نبـود سـزاوار           
  

 زحــق خــواهــد نبـاشد حـق روا دار       
 زحق نتوان همه چيـز نكـو خـــواست           

  

 كه جز بر قدر خود نتوان از او خواست          
  

  )184: 1381عطار، (
ر كند كه هر كسي محرم اسـرا        مي مولانا با درونمايه حكايت خود بر اين نكات تأكيد        

طلبد به صلاح او نيست، خدا در نتيجـه           مي و رموز الهي نيست، گاهي آنچه بنده از خدا        
گذارد، حرص موجب هلاكـت      اصرار بندگانش در عين ناداني آنها را به حال خود وامي          

كند، هر كس در جهـان، روزي مقـسوم           مي است، وجود عقل در سر در كارها نمود پيدا        
 در امتحانهاي الهي دريابيم، تقدير كوركورانه آفت هر خورد، موقعيت خود را  ميخود را 

  ...عملي است، عبادت بايد آگاهانه باشد و
از . بينيم، حكايت مثنـوي از حكايـت مأخـذ غنـي تـر و پـر بـارتر اسـت                  مي چنانكه

توان به قدرت اشراف او بـر مفـاهيم انتزاعـي پـي بـرد كـه                   مي درونماية حكايت مولانا  
چگونگي پايـان يـافتن مـاجرا بـر مفهـوم           . يتش شده است  موجب تفسير و تحليل حكا    

افزايد و نتيجه گيري نويسنده، محـور فكـري حكايـت را بيـشتر و بهتـر                   مي عرفاني آن 
  . كند  ميمشخص

ـــاشد ظــن  ـــو بـ ـــاه  سه ــاه گ ــا را گ  اين چه ظن است اين كه كور آمد ز راه               ه
ــه     ــران نوح ــر ديگ ـــده آ ب ــري؟ ديـ  گ

  

 گـــري   ود مـي  مــدتي بنشيـن و بر خ ـ      
ــر شــود    ــان شــاخ ســبز و ت ـــر گري  تـر شـود     زآن كه شمع از گــريه روشن           زاب
ــشين     ــد آنجــا ن  هــــر كجــا نوحــه كنن

  

 زآن كه تــو او ليتـــري انــدر حنيــن           
ــاني      ــشان در فــراق ف ــه اي  انــد زآن ك

  

 انــد   غــافـــل از لعـــل بقــاي كـاني         
  

  )481- 485/ 2: 1369مولوي، (

  نتيجه
در داستان التماس   .  كليت در داستان مثنوي و الهي نامه عطار كاملاً مشهود است           ويژگي

كردن همراه عيسي در مثنوي و الهي نامـه شـمار شخـصيتهاي اصـلي از دو تـن بيـشتر                     
در هـر دو    . نيست و شير به عنوان شخـصيتي فرعـي در هـر دو داسـتان مطـرح اسـت                  

ص اسـت و شخـصيت      است كـه نـام خـا      ) ع(حكايت، شخصيت اصلي حضرت عيسي    
است كه اين عنوان خود بيانگر كليت و حتي نتيجه اي اسـت كـه در                » ابله«طرف مقابل   

» ابله«خواننده از همان ابتدا انتظار دارد كه رفتار شخصيت          . شود  مي پايان حكايت آورده  
وي نماينده تمام افرادي است كه از روي ناداني به اصـرار، چيـزي     . مطابق با عقل نباشد   

ولـي بـراي نتيجـه گيـري ملموسـتر در           . نيـست  خواهند كه به نفع آنها      مي خداوندرا از   
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 »ابلـه «به عنوان شخصيت فرعي در پايان داستان و بعد از هلاكت            » شير«داستان مثنوي،   
پردازد و به سؤالات ايجاد شده در ذهن خواننـده پاسـخ              مي با حضرت عيسي به گفتگو    

يد بتوان گفـت خواننـده بعـد از سـخنان شـير             و از اين طريق است كه شا       شود  مي داده
  .يابد  ميكند و تحول  ميپويايي پيدا

شخصيتهايي مطلق و يـك بعـدي       » )ع(عيسي«و  » ابله«در هر دو داستان شخصيتهاي      
 مانـد و باعـث هلاكـت خـود       مـي  با تمام ناداني خود تا پايان حكايت ابله       » ابله«. هستند

امـا در حكايـت     . لق و داننده اسـرار اسـت      شخصيتي آرماني و مط   ) ع(شود و عيسي     مي
مولوي به دليل توجه بيشتر به جزئيـات شخـصيت آن دو، خواننـده درگيـري ذهنـي و                   

گويند بـه   ميسخن ها  ترين لفظ و آشناترين واژه هر كدام از آنها با ساده  . كشمكش ندارد 
 اسـتان خـورد و بـه سـراغ ادامـه د          طوري كه خواننده داستان به هيچ نكته مبهمي برنمي        

 همـه بـه زبـان عامـه گفتگـو         . گويند  مي شخصيتها از زبان مولانا و عطار سخن      . رود مي
  . و برداشتهايي است كه شاعر دنبال كرده استها  كنند ولي آنچه تفاوت دارد، نتيجه مي

نامه به شيوه سوم شخص، يعني زاويه ديد بيروني بيـان            دو حكايت مثنوي و الهي     هر
نتخاب اين زاويه ديد در خلال گفتگوها، كه هر يـك از طـرفين              نويسنده با ا  . شده است 

گـذارد و خـود    مـي سعي دارد باور خود را به اثبات برساند، قـضاوت را بـه خواننـده وا        
  . ايستد  ميبيرون از ماجرا

 نـام ) ع(از عيـسي  . كند  مي راوي در هر دو حكايت از همان ابتدا شخصيتها را معرفي          
 نام» ابله« اننده آشناست و از شخصيت ديگري با عنوان       برد كه شخصيت او براي خو      مي
كنـد و از روي       مـي  بـسيار اصـرار   ) ع(برد كه در مورد خواسته نادرستش نزد عيـسي         مي

افتد كه خواننده طبـق    ميبرد و براي او همان اتفاقي  ميناداني، اسم اعظم را نابجا به كار     
  . شناخت اوليه از او انتظار دارد

رسـيم كـه بـا شـگردهايي خـاص نقـاط              مي مثيلي مولانا به آنجا   از بررسي حكايت ت   
كند تا بـر تـأثير آنهـا بيفزايـد؛ مـثلاً طـرح سـاده                  مي ضعف حكايتهاي مأخذ رابر طرف    

پيچاند و حـوادثي بـه روايـت          مي بيند و براي رفع آن، طرح را        مي حكايت را كليشه اي   
 منطقـي شـدن حـوادث آن    كند كه به تكاپوي ذهن خواننده و واقعـي و     مي اصلي اضافه 

توجه به احـساسات و درون شخـصيتها در تعليـق نگهداشـتن خواننـده،               . شود  مي منجر
هاي داستان نيـز كـه او را از زمـان و             دخالت صريح و حضور و ابراز نظر او بين صحنه         

رساند تا تجربيات معنوي خـود را         مي آغاز معنا  برد و به عالم بي      مي مكانهاي مادي بالاتر  
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ن شخصيتها در اختيار خواننده قرار دهد از ديگر موارد تفـاوت ميـان دو حكايـت              از زبا 
  . تمثيلي است
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